
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نام و یاد و مدد از به

 نو بخشِ سخن خدای

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ماجرا در ایبوده مخاطب تو            مرا                    این بعد و طوفان ازین پیش 

 کهن آن و نو بخشسخن ای            سخن                   ایشان با نه گفتممی تو با    

 دمن با گاهی و اطلال با گاه               سخن             گوید شب و روز عاشق که نه   

 مثنوی                                                                                                             
 



 

 

 

 

 فردریك وینسلو تيلور

Frederick W. Taylor 

 ) پدر مدیریت علمی در جهان(

 

 غلامرضا خاکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پیشکش به :

ی آموزانن د و   که دانش مدیریت را  با هدف قفس سازی برای انسانها نم  استادان و دانش پژوهانی 

  عالمی  و آدمی نوند  که  مدبرانه، جسورانه و جوانمردان ه ادار  "در پی ساختن نمی آموزند بلکه  

 شود.

 تقدیم به : 

نمی دانند  و  خل   را   "دن کالادزدانه تر بر"کارگزارانی که دانش مدیریت را چونان چراغی برای 

 .هیزمِ تنور منفعت خویش نمی سازند

 برای :ای هو هدی

آنانی که در پی آنند تا خردمندانه نانی بپزند که  هم خود، عادلانه خورند و هم گرسنگان عالم نیز 

 1 .از آن بی نصیب نمانند 

 

                                                                               

 

 

                                                             
می خواهند که این سخن را بیاموزند و .  ماشای نانتند و بعضی برای ا هآمد "خوردن نان"عضی برای ب 1

 (مولانا) .بفروشند

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Divide each difficulty into as many parts as is feasible and necessary to resolve it.” 

René Descartes, 

Discourse on Method 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 دیباچه 

 

ای هاست. میراثی سخخت موخوتیت آور در هنمامخ    "وطن دوستی"از پدرم فقط یک میراث بیشتر ندارم و آن 

که نظم نوین جهانی در پی کم رنگ کردن هویت هاست.  پدرم در آغخاز نوجخوانی ام در سخال هخای  پن خاه      

 "شخوم. در ایخن    شموی هر شب مرا پای رادیوی بی بی سی می نشاند تا به تعبیر خودش از مملکت با خبخر 

پا می شد یک قانون را در تاریخ فهمیدم و آن های دیوار برکه پنهان از  گوش های موش " بزم شبانه رادیویی

سیمارهای پی در پخی پخدرم    .این که : هر گاه پدرم سیماری روشن می کرد یعنی این که خبر بدی داده شد

 ها چرا سرنوشتمان اینمونه است ؟...ایرانی رفته رفته مرا به این پرسش شادی سوز رساند که : ما

او نیز مثل خیلی  .سیاسی داشتم -من همیشه با همان اطلاعات اندک نوجوانی، با پدرم بحث های اجتماعی 

همه چیز را زیر سر روباه پیخر اسختعمار یعنخی    ( بود و Anglophobia)هراسییساز هم نول هایش  اسیر انمل

دربخار   هایش ه همواره باید از انملیس و دسیوهم می خواست به من بقبولاند کپدرم با تحک.دیدمی انملیس 

تر مخی شخدم مخی    ر روز لای کتابهخا  بیشختر سخرگردان   اما من که گیج و گنگ  هخ ، ایران و جهان هراسان بود

بودن   "لعلت و دتی "سازی موایل پیچیده، و به دنبال یک ده و کودکانه ام بمویم سادهان ساکوشیدم تا با زب

ظلم بزرگی به جامعیت در تفکر است زیرا  متغیرهای شناخته و ناشناخته بویاری در چند و چون هر پدیخده  

 ...خطی دارنده با هم روابط آشکار و پنهان غیرهای عاتم انوانی و اجتماعی هوت ک

تر شد.او روزی از مرد سبیلویی کخه در  رنممان هم  پربعدها با سخنان معلم زیوت شناسی شاید این پرسشها

 : 2سخن گفت  شعری برای ما خواند "کاخ و کوخ"تلویزیون  محاکمه شد و از 

 

                                                             
  ،1۳۵2در یک دادگاه نظامی در اواخر سال ش در سال اهاشاره به خورو گلورخی و محاکم 2



 

 

  ای سرزمین من

  ای خوب جاودانه ی برهنه

  قلبت ک ای زمین است

 زمین ک است ؟ بقل

 ایوتاده ام ؟من در ک ای جهان 

  با باری ز فریادهای خفته و خونین

  ای سرزمین من

 .. ؟.من در ک ای جهان ایوتاده ام

 

 تشریف فرمایی کورمال به  حوز  مدیریت 

وقتی که به عنوان دانش و  بعد از بازگشایی دانشماهها پا به دانشکده گذاشختم انتظخار داشختم عکخس تمخام      

آن ا ببینم اما هر چه چشم گرداندم عکس هر چیز بر دیوارها بود جز تصخویر  دانشمندان مدیریت را بر دیوار 

 بزرگان مدیریت...

در آن ساتها از .ده استدر یاد دارم در دوران کارشناسی استادی می گفت: تیلور مربوط به دوران رنوانس بو 

من مانده بخود. شخمفت آن    به عنوان مولمات تاریخی در حافظههایی از استادان شنیدم که ساتها خودساخته

یلخور  که تمامی نقد استادان نول ما و بویاری از اکنونیان به علم مدیریت غربی )؟!( ناسزاهایی است که به ت

بخاد داده اسخت. در مطاتعخات    ا برنگ علم بوده  و کخل انوخانیت ر  خان و تیمور تنثار می کنند.گویی او چنمیز

های دانشخی کخه عنخوان آن را بخه     زیرساختچون وریخی ما از چنددوران دکترا بود که فهمیدم چقدر درک تا

 یدک می کشیدیم غلط است.

 

 بی خبری از چرخش پارادایمی

ت نمی دانیم که  چندین دهه  اسخ  ،در پایان دوره دکترا دریافتم که من و بویاری از همکلاسان و استادانمان

در جهان مدرن به پایان رسیده  و  جهان در آشفتمی فخرو ریخختن کخاخ     ویوم و کمیت گرایی یسیطره پوزیت

گرفتار شده ایخم و تمخامی کخلان    در دوران پوت مدرنیوم ر رفته است. ما بی خبر بودیم که اصول گرایی  ف

   روایت ها در هم ریخته است و  آنچه می خوانیم  و بر سر آن جدال می کنیم اعتبار چندانی ندارد...

در مقیخا  فخردی     "عاملیخت انوخانی  "از سویی دیمر ما اسیران روانشناسی زدگی شده بودیم و ذهخن مخا بخر    

کخه هنخوز در   ای هدر  رفتار سازمانی  به وجود آمده بود. قصاین اسارت در این دام از راه  .متمرکز شده بود



 

 

بویاری جاها همچنان روایت می شود.به دلایل گوناگون فهمی از رویکرد جامعخه شناسخانه دانخش مخدیریت     

را متوجه نبودیم و فهم نمی کردیم.  بویاری از  استادان نول ما بخدون   "نقش ساختار"نداشتیم نداشتیم و  

تفکر سازمانی را در آزمخون فخر     ،3"م مع ات زایر فرهنمی ایران"از ای هجامعه شناسانهیچ درک درست  

های آماری خلاصه کرده بودند و نمی دانوتند که روشهای کیفی و آمیخته مدتی است افق های جدیخدی را  

 در دانش مدیریت گشوده اند...  

برترانخد راسخل فیلوخو      4 "جهان بینی علمی"درک ما از فلوفه علم در خوانش گنگ و بریده بریده کتاب  

انملیوی محدود شده بود.ما ناشیانه بدنبال اثبات )؟!( فرضیه های تحقیقات خود بودیم و نمی دانوختیم کخه   

مدتهاست حاکمیت تردیدناپذیر روشهای کمی با رویکرد روانشناسخانه در قلمخرو سخازمانی متزتخزل  شخده و      

به پایخان رسخیده اسخت. خنخده دارتخر آن کخه بوخیاری از مدرسخان          "هاکلان روایت  "دوران دتوپردگی به 

های تحلیلخی   دانوختند و بقیخه درسخ   سخیمپلکس  می  حخل کخل  علخم مخدیریت را در    ، دانشکده های مدیریت

 مدیریت را شعر و ادبیات می پنداشتند.

 

 یک رخداد تامل برانگیز

 .ی رفتم. در حیخاط سخازمان انبخوهی از کتابهخا    ش به کتابخانه سازمان مدیریت صنعت 1۳67روزی در  سال 

م له های قدیمی را روی هم تلنبار کرده بودند تا ماموران شهرداری آن را ببرند. مثل همیشخه کخه بخه هخر     

 حواسم کن کاو شدم تا ببینم چه خبر است...ای هکتاب و م ل

مرکخز    "مخدیریت امخروز  " م له هایشماره های پیش از انقلاب تایی از آنها چند م له را برداشتم که چند

آموزش مدیریت دوتتی بودند. تا آن روز حتی نام م له را هخم نشخنیده بخودم.در آن م خلات در دو شخماره      

که سخت مرا به فکر فرو بخرد و مخن از خخود    ای همقات ۵" افوانه تیلور"ترجمه  شده خواندم به نام: ای همقات

 شده ایم؟ 6 «خیتار استیس»بازیچه ، یت و سازمانپرسیدم: آیا ما دانش پژوهان حوزه مدیر

                                                             
 م.اهساخت "مماتک محروسه ایران"نامی است که  آن را برای  ۳
 ترجمه و در انتشارات آگاه منتشر شده است." حون منصور" است که توسط برتراند راسلاین کتاب نوشته  4

 
 ؛ 1۳۵4پاییز  6دوره ۳و  2م له مدیریت امروز،شماره های ؛منوچهر بزرگی "افسانه تیلور "پرونی ج.آمادئو -د.چارتزرج  ۵
 
 به دیبا ترشیب را ک ا و ترکم را خیتار یک ا خواند؟ دیبا چمونه را خیتار کندیم فیتعر که است یاستیس ،«خیتار استیس" 6

 شهیپانتیخ و نابکار ت،یاهمیب و زیناچ دیبا را یکوان چه و داد جلوه یمن  و قهرمان کرد، بزرگ دیبا را یکوان چه آورد؟ ادی

 و اهیس» ،«یینمااهیس» ،«یسازبرجوته»آنها با . ذهن ما را مهندسی  می کردند خیتار استیس یاتموهاخیلی ها با  دانوت؟

ما را به مرده باد و زنده باد می   «ییزداادی» ،«یینمابزرگ» ،«ییزنمایناچ» ،«یسازوید» ،«یسازقهرمان» ،«یخواندیسف

  )به نقل از : کانال مهدی تدینی(کشانند و دغدغه فهم تاریخ را از ما می گیرند.

 



 

 

 تاملات دور  دکترا

ام در دوران فوق تیوانس در یک محیط صنعتی مرا با چاتش های گوناگونی روبخرو کخرد و   اوتین ت ربه کاری

سخت اندیشناک ساخت و مثل هر ایرانی وطن دوست دوباره پرسش نوجوانی ام را پرسیدم: ما چخرا اینمونخه   

 .ایم؟پرسشی که این بار با رشته تحصیلی ام هم گره خورده بود

 

زمینه و زمانه بزرگان مخدیریت  ه باردردانش ویان  از بویاریدر تدریس ساتهای دوره دکترا وقتی متوجه شدم 

آغازیدم اما در کوران زندگی و پرداختن به  جوت و ،زندگی تیلورباره درندارند یر منو می از جمله تیلور تصو

 موضوع های دیمر، نمارش این کتاب نیز رها شد...

 گرایش به تاریخ

 

این بود که هیچماه معلم تاریخ و جغرافیای -نیز مانند بویاری از ایرانیان  -یکی از بی توفیق های زندگی من

 یافتم...  خوبی نداشتم و در نتی ه به سوی این دو دانش مهم گرایشی ن

از  پیشکووتان سازمانی و  کتاب های خاطرات شفاهی ای هپار در ساتهای اخیر خواندن گفتموها و خاطرات 

سیاست ورزان ایرانی از سوی دانشماه هاروارد مرا از خواب غفلخت جهانخد و دیخد تخاریخی مخرا وسخعت داد و       

یه را برای فهم چاتش های نظری و عملی بر من روشن ساخت.همین نکته ما "آگاهی تاریخی"اهمیت  نقش 

زمینه و زمانه بزرگان جهخانی دانخش مخدیریت و  ت ربخه     دربار  آمده است آن شد تا در هر فرصتی که پیش 

 این هشیاری روز افزون به یاد کتاب نیمه تمام تیلور در  فرآیند های مدیران و کارآفرینان ملی کن کاو شوم.

هخایی پدیدارنخد کخه از    در دوران جدید نشخانه  افتادم و احوا  کردم ضرورت دارد که آن را تکمیل کنم زیرا

یخا تیلوریوخم     ) Taylorism New(ققنو  تیلوریوخم  نخو    (Taylorism classic)خاکوتر تیلوریوم اوتیه 

 ..در حال سر بر آوردن است.   )Digital )  دی یتال

 

 هدف این کتاب

پدر مدیریت علمی ) نه   ( Frederick W. Taylor) فردریک وینولو تیلور  کتاب حاضر امر این است کهواقع 

علم مدیریت ( چه کوی بود؟چمونه می اندیشید؟ چه ت ربه هایی کرد؟و آنچه که گفت و  ان خام داد بخا چخه    

 کنش و واکنش هایی روبرو شد؟...

آن را برای دیمر بزرگان رشته مدیریت به عنخوان یخک ضخرورت    باشد تا شبیه ای هامیدوارم  این کتاب نمون

هر چند صائب تبریزی ناامیدم می کند با این  برای توسعه درک تاریخی دانش پژوهان سازمانی ادامه دهند.

 بیتش:

 نسخه مغلوط عالم قابل اصلاح نیست



 

 

 وقت خود ضایع مکن بر طاق نسیانش گذار

 ی می گویم:هقیب ابواتفضلاما من  به او از زبان مورخ نامدار  

 ".کنمی م یخدمت یبار ست،ین قلم نیا جز امروز من دسته ب"

 

 خاکی                                                                                                                

 


